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بررسی عملکرد حمایتی کشور ها  چه نتایجی 
برای آموزش عالی ایران خواهد داشت؟ 

 تعیین تکلیف دولت 
 با آموزش عالی 

و سرحد خودکفایی 

وصیت کرده ام جسدم در دانشگاه ملی دفن شود
کتاب »رنسانس ایران؛ دانشـــگاه ملی ایران و شاه« ابعاد مختلفی 

از جریان تشکیل دانشـــگاه در ایران و شکل گیری آموزش عالی به 

شکل وشمایل امروز را تشـــریح کرده است. این کتاب به قلم علی 

شیخ الاســـام، مؤسس و رئیس دانشـــگاه ملی ایران نوشته شده و 

»فرهیختگان« از اوایل مردادماه بخش های مختلف آن را منتشر کرده 

است. اکنون بخش پایانی آن را از نظر می گذرانید. 

 روزی بعد از مراسم سام عید شهرت دادند شیخ الاسام در مصاحبه 

با شاه مورد بی مهری قرار گرفته که خودم چنین احساسی نداشتم. 

روز دیگر شروع کردند ببینند آیا می توانند بین همکاران من به خصوص 

روسای دانشکده ها کسی را پیدا کنند که هوای ریاست دانشگاه را در 

سرش ایجاد کنند که آن هم با تاش چندماهه سازمان امنیت مقدور 

نشد. درحالی که من هنوز عضو شورای مرکزی دانشگاه ها نشده بودم، 

یکی از روســـای دانشکده های دانشگاه ملی را به عضویت شورای 

مرکزی دانشگاه ها منصوب کردند آن هم حتی بدون اطاع من. چون 

دیدند اعتنایی ندارم و سروصدایی درآمده که چگونه رئیس دانشگاه 

ملی عضویت شورای مرکزی دانشگاه ها را ندارد، پس از یکی دو ماه 

فرمان عضویت مرا صادر کردند. مکرر تلفن های تهدید به قتل به من 

کردند و نامه هایی در این زمینه به من نوشـــته شد. شاه با ورزشکاران 

دانشـــگاه ملی آن طور که با سایر ورزشکاران گرم گرفته بود برخورد 

نکرده بود و ده ها مســـئله خرد و درشت از این قبیل. در یک جمله، 

حلقه محاصره مرا هر روز تنگ و تنگ تر می کردند. من هم چاره ای 

نداشتم جز اینکه به کار خودم با حرارت و شدت هرچه بیشتر ادامه 

دهم و درعین حال به هیچ وجه روی خودم نیاورم، چون مطلبی نبود 

که روی خود بیاورم و نقطه ضعفی نداشـــتم که در راه عاج آن اقدام 

کنم. از ســـازمان امنیت هم اطاع روزانه داشتم سعی بلیغ می کرد 

شاید بتواند اختافی بین من و کادر تعلیماتی یا من و کادر تعلیماتی 

و دانشجویان ایجاد کند و موفق نمی شد، چون همه می دانستند آنچه 

دارند با رفتن من از دست خواهند داد. بچه ها کارآزموده تر از آن بودند 

که رودست سازمان را بخورند. 

   حمله وحشیانه شاه به دانشگاه ملی 

و مصادره آن
مادرم فوت کرد و برای تشـــییع جنازه و مراسم ختم به اصفهان رفته 

بودم. شـــامگاهان که از تخت فولاد اصفهان برگشتیم از منزل تهران 

 کیهان( 
ً
تلفـــن کردند که در یکی از روزنامه های عصر تهران )ظاهرا

خبری منتشر شده مبنی بر اینکه من مورد حمله واقع شده و مضروب 

و مجروح شده ام. جواب دادم این خبر کذب محض است و بگویید 

بدانم مخبر جریده شریفه ننوشته است که علت ضرب وشتم من چه 

بوده. گفتند نه، فقط نوشته است شما مضروب واقع شده اید. من آنقدر 

آداب و رســـوم و احترام به شاه را دقیق رعایت می کردم که در مدت 

کوتاه توقف در اصفهان چون مصادف با تاریخ تولد شـــاه )چهارم 

آبان( بود وســـیله اطاع تلگرامی به دکتر ادهم رئیس کل تشریفات 

ســـلطنتی اطاع دادم که به مناسبت فوت مادرم در اصفهان هستم و 

از شرکت در مراسم جشن تولد و سام رسمی معذورم. در مراجعت 

به تهران معلوم شـــد سازمان امنیت جوانی از دانشجویان دانشکده 

معماری به نام فرهت قائم مقامی که بعد ها معلوم شـــد خود و پدر 

و مادرش هر ســـه عضو ســـازمان امنیت بودند را مامور کرده است 

هر دو ســـه روز یک بار چند صفحه پلی کپی فحاشی و انتقاد از من 

تهیه کند و بین دانشـــجویان توزیع کند و همه گله او هم این است 

که در دروس دانشکده معماری نتوانسته نمره قبولی بگیرد که به من 

نمی توانســـت مربوط باشد و طبق معمول دانشکده معماری باید به 

شـــکایت او رسیدگی کند. یک روز هم با دو هزار تومان پول رفته به 

اداره روزنامـــه اطاعات و تقاضا کرده پلی کپی فحش و انتقادنامه او 

را به عنـــوان آگهی چاپ کنند و روزنامه اطاعات از قبول تقاضای 

او خودداری کرده. این جوان که تا حال تحریر این ســـطور ندیده و 

نمی شناسم بعد ها معلوم شد به محض مصادره دانشگاه از محوطه 

دانشـــگاه مفقود شده و یکی دو سال قبل از آخرین فرار شاه از ایران 

با عنوان پروفســـور او را به تهران وارد کردند و میان مشاغل دیگر به 

استادی دانشگاه ملی ایران منصوب کردند. واضح است در آن تاریخ 

جز رسیدگی به شکایت او از طرف دانشکده معماری کوچک ترین 

عکس العملی از طرف من و همکاران دانشگاه نشان داده نشد و آزاد 

گذاردیم هرچه بیشتر انتقاد کند. 

این تنها کاری بود که ســـازمان امنیت توانسته بود از داخل دانشگاه 

انجام دهد که عـــدم اهمیت و ناچیز بودن آن واضح بود. چند روز 

متوالی قبل از ظهر هـــا با اتومبیل پلیس و بلندگو چند نفر جوان که 

کوچک ترین ارتباطی با دانشـــگاه ملی نداشتند می آمدند به محوطه 

دانشـــگاه شـــعار می دادند که من باید استعفا بدهم و هرچه احمد 

مهران، رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه به کانتری تجریش و سایر 

کانتری ها تلفن می کرد که استفسار کند مطلب چیست کانتری ها 

اظهار بی اطاعی می کردند. 

به ســـازمان امنیت هم خودم تلفن کردم رئیس و معاونش فردوس را 

نشـــان ندادند. همزمان با این حوادث دکتر جهانشاه صالح طبیب 

مخصوص فرح و رئیس دانشگاه تهران )که به علت نیم قرن خدمات 

خود و برادرانش به سفارت آمریکا از صحابه خاص آمریکایی ها بود 

و سابقه 30 ساله قاچاق مواد مخدر به اتفاق اشرف پهلوی داشت به 

روایت حاج عبدالله پازوکی، کارشناس دادگستری، اشرف و صالح 

باعث عزل افسر پلیسی شدند که قاچاق آن ها را در مهرآباد کشف و 

گرفته بود و مانند جمشید اعلم یکی از دلقک های دربار بود و بعد ها 

طبق آمار رســـمی بانک مرکزی ایران معلوم شد 40 میلیون دلار ارز 

از ایران خارج کرده اســـت.( بولتن دانشگاه ملی ایران که شش ماه 

قبل از این حوادث انتشار یافته بود را برداشت و به دور شهر راه افتاد 

و اشک تمســـاح ریخت که  ای دانشگاهیان و فرهنگیان ببینید دکتر 

شیخ الاســـام در مقدمه این بولتن به ما جسارت کرده و برای ما آبرو 

نگذاشته است. چند جمله مورد استناد صالح که مربوط به زمان دکتر 

فرهاد رئیس وقت دانشـــگاه تهران است را به نقل از صفحه ۲ بولتن 

سال ۱344 دانشگاه ملی ایران می آوریم: 

»برای نمونه بسیار کوچک از سیل مهیب کوته نظری ها و حسادت ها 

و اقدامات سیاسی و اجتماعی جهالی که در لباس اهل علم دستگاه 

انحصار علمی قرون وســـطی را با کمال قدرت تحت عنوان رهبری 

دانشگاه گسترده بودند کافی است یادآور شوم که پس از صدور فرمان 

همایونی، مبنی بر تشکیل دانشگاه ملی ایران در تاریخ ۲۹ اسفندماه 

 مقامات 
ً
۱33۸ باز در بهار ۱33۹ رئیس وقت دانشـــگاه تهران کتبا

مســـئول مملکتی را تهدید کرد که اگر به تشکیل دانشگاه ملی ایران 

مساعدت کنند از ادامه خدمت در دانشگاه تهران خودداری و استعفا 

خواهد داد و به این حد هم اکتفا نکرد و دولتی که بعد ها به وسیله یکی 

از منسوبین او تشکیل شد حداکثر کوشش را برای تعطیل و انحال 

دانشگاه ملی ایران به عمل آورد. اسناد و اخبار آن را تمام جراید تهران 

در بهار و تابستان ۱340 ثبت و درج کرده اند. شاید این اولین بار بود 

در تاریخ فرهنگ دنیا که عده به نام اهل علم مانع افتتاح و ادامه خدمت 

دارالعلم می شدند.« از این قبیل نوشته ها و گفته ها در ظرف ۱0 سال 

با بعضی از سران دانشگاه تهران زیاد داشتیم و بولتن یادشده کهنه تر 

از آن بود که مورد گله و استناد صالح بشود که سه سال سابقه دشمنی 

با دکتر فرهاد را داشـــت و جای او را گرفته بود و سبک تر و بی آبروتر 

از آن بود که دکتر فرهاد به او اعتنا کند. همچنین جمشید اعلم بولتن 

مذکور را که زیر نظر دکتر عالیمرد دانشیار دانشکده بانکداری و علوم 

مالی و اقتصادی تهیه و تنظیم و چاپ شده بود و من در تنظیم و چاپ 

آن دخالتی نداشـــتم برداشت و به دور شهر راه افتاد که در این بولتن 

عکس شیخ الاسام بزرگ تر از عکس اعلیحضرت چاپ شده و این 

گناه نابخشودنی است. در همین احوال جمشید آموزگار وزیر دارایی 

هم جنجالی راه انداخت که دانشـــگاه ملی ایران مالیات نمی دهد و 

علی اصغر امیرانی در خواندنی ها نوشت شیخ الاسام قلدری می کند 

و به هیچ کس اعتنایی ندارد. 

حبیب الله آموزگار پدر جمشید آموزگار که تقاضای تدریس ادبیات 

فارسی )در کاس هایی که برای تربیت کادر تعاونی های کشاورزی 

تشـــکیل داده بودیم( داده بود و نپذیرفته بودیم در مجالس و محافل 

تهران راه افتاده بود که  ای مردم شاه پرست بدانید دانشگاه ملی دولتی 

است مستقل که در داخل دولت ایران تشکیل شده و بسیار خطرناک 

است. از آفتاب روشن تر بود که عمل صالح به دستور سفارت آمریکا 

و شـــاه و دربار است وگرنه با من حسابی نداشت که بخواهد تسویه 

کند و تنها ســـودی که می خواست ببرد این بود که خودش را بزرگ و 

همه کاره دربار و نورچشـــمی جلوه دهد. درحقیقت مامور و معذور 

بود. در این اوضاع و احوال خبر آوردند که چند نفر جوانان ناشناس 

با داشتن پنجه آهنی رفته اند به محل دانشکده بانکداری و علوم مالی 

و اقتصادی در خیابان ایرانشهر که هنوز به عمارت دانشگاه در اوین 

انتقال نیافته بود و به دکتر فرخ پارس رئیس دانشـــکده حمله کرده اند 

و قبل از اینکه مستخدمان بتوانند آن ها را دستگیر کنند فرار کرده اند. 

کانتری محل هم به تقاضای دکتر فرخ پارس برای فرستادن مأمور و 

رسیدگی ترتیب اثر نداده است. همه این اعمال وحشیانه و نظایرش 

که دریغ است روی سفیدنامه را با ذکر آن ها سیاه کنم، کوچک ترین 

تأثیری در کار ما نکرد و مرتب می آمدیم دانشـــگاه و تا پاسی از شب 

گذشته حسب معمول مشغول کار بودیم و شگرد های رسوا و ابلهانه 

ســـازمان امنیت و ظل الله مؤثر نیفتاد. مشغول تهیه و تدارک تأسیس 

دانشکده هنر های دراماتیک و ایجاد اولین کنسرواتوار ایران در دامنه 

کوه بودیم که بدون هیچ مقدمه و اطاع قبلی شب ۱۷ آذرماه ۱344 

ساعت یازده و نیم شب درحالی که در جلسه گرم و پرشور و هیجان 

شورای دانشـــگاه، در مجاورت اتاق دفتر کار من با بعضی استادان 

و روسای دانشکده ها مشغول بحث و گفت وگو بودیم، پیشخدمت 

اتاق من آمد و در گوش من گفت: 

آقای قدس نخعی وزیر دربار شاهنشـــاهی رفته اند به منزل شما در 

زعفرانیه و خانم تلفن کرده اســـت که ایشـــان کار لازمی با تو دارند 

و هر چه زودتر خودم را به منزل برســـانم. قدس نخعی مکرر منزل 

من آمده بود لکن همیشـــه با تعیین وقت قبلی بود و هیچ گاه بدون 

تعیین وقت قبلی تا آن شـــب با او ماقاتی نداشتم. برای اینکه باعث 

شـــایعه پردازی نشده باشم به همکاران حاضر در جلسه گفتم پاسی 

از شب گذشته و چون مهمان داریم خانم تلفن کرده است بروم منزل 

و جلســـه را خاتمه دادم. بادرنگ عازم منزل شدم. از دفتر که خارج 

شـــدم سوار اتومبیل بشوم دیدم عده کثیری ژاندارم در دفتر و محیط 

 فرمانده آن ها 
ً
نزدیک آن حضور دارند و از یک نفر افســـر که ظاهرا

بود و نزدیک اتومبیل بود پرســـیدم سرکار اینجا چه می کنید؟ جواب 

داد ما مأمور حفاظت دانشـــگاه شده ایم. راننده اتومبیل به من گفت 

قریب یک ســـاعت قبل حدود 60، ۷0 ژاندارم به محوطه دانشگاه 

وارد شدند و فرمانده آن ها یک نفر سرهنگ است. 

 
ً
من با ورود به منزل دیدم قدس نخعی و شخصی به نام مبشر که ظاهرا

از منسوبان خاندان پهلوی و از اعضای عالی تر به سازمان امنیت بود، 

در اتاق پذیرایی منزل نشســـته اند. پس از یکی دو دقیقه از ورود من 

قدس نخعی از خانم من خواهش کرد اتاق را ترک کند چون مطلب 

محرمانه ای با من دارد و پس از رفتن خانم گفت: 

اعلی حضرت پس از اباغ عنایات مخصوص به شما فرموده اند از 

ریاست دانشگاه استعفا بدهید و برای مدتی کوتاه از رفتن به دانشگاه 

خودداری کنید. گفتم: 

مقصود از نرفتن به دانشـــگاه این اســـت که حتی تدریس خودم را 

ادامه ندهم؟ گفت: 

 مقصود اعلی حضرت همین است و من )یعنی قدس نخعی( 
ً
ظاهرا

و همکارانم به شما ارادت داریم و هیچ گونه اطاعی از علت تصمیم 

اعلی حضـــرت ندارم و خوب به خاطر دارم فرمان همایونی مبنی بر 

ریاست شما را چند ماه قبل خودم به شما دادم. 

مطمئن باشید خدمات شما را فراموش نخواهند کرد. 

گفتم به اعلی حضرت عرض کنید: 

از فردا قدم به دانشگاه نخواهم گذاشت و در کار دانشگاه مطلقا دخالت 

نخواهم کرد لکن اســـتعفا نمی دهم، بلکه اطاعت امر می کنم که از 

فردا حق قدم گذاشتن به خانه خودم را نداشته باشم. شما می دانید من 

وصیت کرده ام پس از مرگ جســـدم را در محوطه دانشگاه ملی ایران 

دفن کنند.  قدس نخعی گفت اعلی حضرت هیچ گونه ایراد و گله ای 

از شـــما ندارند و کار شما عالی تر از آن بوده که مورد ایراد قرار گیرد. 

ایشان در محذور سیاست های داخلی و خارجی واقعند. پیرمرد علیل 

از انجام ماموریتی که شاه به او داده ناراحت بود. قبل از خداحافظی 

او را مطمئن کردم نه به دانشـــگاه خواهم رفت و نه عکس العملی از 

خود نشان خواهم داد. 

با اینکه با دیدن ژاندارم ها در محوطه دانشـــگاه مصادره علنی شاه از 

مؤسسه معلوم بود به قدس نخعی یک کلمه گله نکردم که شاه امشب 

معامله ای با من کرد که یک قزاق لختی باید با امثال نایب حســـین 

کاشی بکند نه یک شاه با یک استاد دانشگاه، چون می خواستم لااقل 

فردا صبح همه ببینند که دانشگاه به وسیله قوای مسلح مصادره شده. 

بعد معلوم شد تا صبح حدود ۲00 نفر دیگر بر تعداد ژاندارم ها اضافه 

شده و فردا تا عصر در دانشگاه مانده اند. 

می دانســـتم شاه در کار هایی بسیار کوچک تر از مسئله دانشگاه ملی 

بدون دستور و اجازه ســـفارت آمریکا اقدامی نمی کند و اظهارات 

قدس نخعی هم موید این نظر بود. بعد معلوم شـــد سر دنیس رایت 

سفیر انگلیس در تهران و مایر سفیر آمریکا در تهران برداشتن من از 

دانشـــگاه ملی را از شاه خواسته اند. چیزی را از او خواسته بودند که 

 یادآوری 
ً
خودش هم مایل بود چون از مدت ها قبل به طوری که قبا

کردم از قبول عامه و شهرت من ناراحت بود. روز بعد دکتر فرخ پارس 

رئیس دانشـــکده بانکداری و علوم مالی و اقتصادی آمد به منزل من 

و از طرف خودش و کلیه کادر تعلیماتی دانشگاه کسب تکلیف کرد 

که چه باید بکند و عکس العملشان نسبت به عمل شاه چه باید باشد. 

او گفت همگی حتی کادر اداری و مســـتخدمان جزء و دانشجویان 

حاضرند هر دســـتوری شما بدهید اجرا نمایند. به او گفتم کماکان 

بدون اندک تغییری به کار خودتان ادامه بدهید. 

هیچ گونه عکس العملی نشان ندهید چون به احتمال زیاد شاه و ساواک 

به محض اینکه ابراز مخالفتی بکنید ممکن است دانشگاه را منحل 

کنند و دانشجویان را به هر ترتیبی که ممکن باشد بین دانشگاه تهران 

و دانشکده ها و مؤسسات تعلیمات عالیه که به تازگی تأسیس شده اند 

تقسیم نمایند و سران ناراضی ها را هر که باشند به زندان بیندازند. به 

 نتوانســـتند جلوی دانشجویان 
ً
همین ترتیب عمل کردند لکن کاما

را بگیرنـــد. 30، 40 نفری از آن هـــا را زندانی کردند که بعد معلوم 

شـــد سه نفر آن ها در شکنجه گاه های ساواک معلول شده اند و چند 

نفرشان را مشـــروط بر این آزاد کرده بودند که عضویت و همکاری 

با ساواک را بپذیرند. 

دو روز بعد معلوم شد ساواک دستور داده است حتی یک نفر از کادر 

تعلیماتی و اداری دانشگاه با من ماقات نکنند. دو سه نفری که رعایت 

این دستور را نکرده بودند )چون باور نکرده بودند چنین دستوری داده 

 با آن ها تماس گرفته و گوشزد کرده 
ً
شـــده( ماموران مربوطه شخصا

بودند که در آتیه به سراغ من نیایند. به این ترتیب من در خانه خودم 

حبس شـــده بودم. به طوری که در فصول گذشته یادآوری کردم من 

مالک و مؤسس بامنازع دانشگاه ملی ایرانم. طبق قانون و مقررات 

قدیم و جدید ایران تا حال در تحریر این سطور هم صاحب امتیاز و 

مالک و رئیس مؤسسه ام. لکن حتی اجازه تدریس در مؤسسه به من 

داده نشد و دیناری حتی حقوق استادی مرا نپرداختند. 

کوتاه ســـخن از شب ۱۷ آذرماه ۱344 تا روزی که شاه از ایران فرار 

کرد من دانشگاه ملی را ندیدم و نگذاردند قدم به محوطه آن بگذارم. 

در این مدت یعنی ۱4 سال متوالی به حبس و تبعید و خانه نشینی از 

طرف شـــاه محکوم بودم. اشرف خواهرش حتی از دکتر ها خواسته 

بود به ســـراغ من نیایند و از معاشرت با من خودداری کنند و ساواک 

از آمدوشد مردم با من جلوگیری می کرد. 

پایان

رنسانس ایران؛ دانشگاه ملی ایران و شاه بخش هفتادوپنجم

 »فرهیختگان« برخی از اقدامات دانشگاه آزاد در حوزه تولید و بهره وری انرژی را بررسی کرد

 شیفت به دانشگاه سبز 
با سرعت نــــور

 استادان دانشگاه استنفورد پاسخ می دهند

 ۲۰۲۵ و AI؛ سال انقلاب یا چالش های بزرگ؟


